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ملوان 
کنتار در ثدای خداوند داد گر 
کو باز می‌کند در فیروزی و ظفر 
کنتار در شمائل پیشبری که یات 
زیر لواش آدم و مین دون مقر 
کنتار در محامد شاهنشه چهان 
ک مدح اوست زیشت دیباچهٌ هنر 
نتر در نیال شم؛ که بخت 
ببرید گردی همه اعداش سر بسر 
کنتار در چلوسی شهذشه بغخت ملک 
کز پلی او سریر شپی کشت پایه ور 
کفتار در کشیدن لشعر بسوی شرق 
و افلیم بستدی ز بداندیص؛ بد سیر 
گنتار در رسیدن لشکر بجون و گنگ 
پل بستن و گذشتن سلطان بعحر و بر 
گنتار در عطیه سلطای شاه را 
از دورباش راا و از چترهای زر 
گفتار در گرنتن چهاین بعون نتم 
وز تهغ کین دو نیمه زد کوا را کمر 
کنندار در درآمدن شه بدار ملک 
واراستن _ ببرج شرف منزل فدر 
کنتار در تتمه‌این‌حال,حال خریصی 


صذحعات 


۲۱ 
۳ 


۳۹ 


ام اقه ار هن ار سم 


(من موی و خا صه حنین قلح نامه 


گّ خواندزش عون 9 ند کت ژال ۱ 


کگننا ر در تذاء خداو ند داد گر 


کو بازمی کند در فروزی وظفر 


" بنعبودي پرستص را سزاواو 


قام واند ه بصنع حکت آمو ز 
مدور کرد» نو پور افلاک 
مسیر چرح و اجرام کواکب 
چنای پرداخت کیتی را بند بیر 


چنان بر بست صورت از کبا لص 


آخرد را داد در تدبیر دانی 


که بر شاهان در دولت کند با ز 
فر و بالا کی با لا و پستی است 
بوحد انیت هستی باقرار 
سواه شام وا بر نام روز 
بد ید آورد.» دو وی نتقطةً خاک 
زحع‌ض بر هو گشتند وا کب 
که کس [ که نبوه 1 که" تقد یر 
که صورت پست نتواند یا لش 


سکن وا گوهر از نیغ زبای ده 
ز بخشص کرد نش مردم عزیز ست 
ضعینان وا 
اگر بخشش کند لطنش عها است 


مراد او گر امین متا 


برحست پرور ید ؟ 


و گر بیم 


آزچنان بششد! بان 
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0 7 


يکي را 
کند مر ديگري و آچان 


نه زو" پر سد چو بر او جش‌برد تخت 


کند چیزیکه خواهد از کم و بیش 


خد اوندا ز خسوو نامد آن کر 


توي چی جم آمرز* وخطا بخش 


ازیس به گوهري خود چوی توا د اد 
که بفشند" است وبخشاینده نیزاست 
تلم بر حرف جباران 


و گر خشم آورد حکنش روانست 


کشید ۲ 


کر ز هر که تبی ند هد به تسام 
کد آرد بر بلند ان ارجمندي 


که هرگز نایدش بر آرزو دست 
نه زیی‌ترسد چو در خاکش "۲ کشد رخت 


ختلا پیش وا بعون مصطفء بخش 


گفتار در شمایل پیغمبیری که یافت 


ز ر لواش آدم 


ولایت دار تحت باه شا هي 


زهمي ای ۳ امست از فیب 


و من دو به هر 


بحجت بر سریر شرع شا هست 


ام مي و | ند در مذشوو لا ویب 


۲ 


مندر م ار (متچر م آمرز) 
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درونش موج دریا را وفا داد 
چو از کوه صنا برزد عفیش 
پشبپا روشنانییا که سوزند 
چراغي کو بنور اول افروخت 
برانش تنگ بسته زینت زین 
شد 6 محرم درون هنت پرده 
بقطع ماع انکشت آ زموده 
کل از ر خسا ره او کرده خوي پاک 
فلا بي راکه کل مي زاید از پرست 
خر زنده شد از آب حباتش 


۵ دارم بجان وقف هوایت 


ی 
دلم را خاص حضرت کن نهاني 


که سلکش مرده را کوه صفا دد ۵ 
بخد مت بنده شد بیت | لحتیتش 
زچبن کيسوي اونافه چین است 
چراغي از چراني بر فروزاد 
فلک چندین چراغ خویض ازال‌سوخت 
کشش کرده بحد قاب قوسیی 
سیر از بپر او هر هنت کرده 
نلک را حجت تطعي نمود 6 
وزان پس رسته بهر طیب از خاک 
خوي بر ذمبرست ایس | ني خوي اوست 
مسیحا دم - نزه د معججز | تتض 
مرا زان پرتو دولت مکن دور 
تو آی بین کاستانت را غلامم 
چودل جان نیز خاکي در سرایت 


چو باجان اوفته رم تو داني 


کنتا ال جا مد شا میگ چا ن 


گ ۵ ۳ اوست زست دساحة هر 


زبان بعشای ای کاک سخن گوی 
سخن دارم چو آب زندگی صاف 


۱ اوب‌ وج : نک 


شکافی کن سن را موي در موی 


نوی باه روا بروی زره باف 


۱ 
0 
۱ 
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نذاره ایسفناد‌ی از روانی 
سنکن را بوسه زن چو نثض بند ی 
سر افسر وران ساطان _ آداق 
جلال الدین افریوون جلالت 
ز مهر و کین ولی ساز و عث وسوز 
تلم کرده از عون البی 
فک نامش بییشانی ندشته است 
مبارک نامش از توقیع شاهی 
بدای نا اف ونوی گردد زبونش 
وقارش سنگ بخش کوهسار | ست 
گرفته حرف حرف آن فرح اوصاف 
درش را فتم کرده تخته تسایم 
شپان چندان بران سجده که پاک 
کزان کحلی سواد چشم شاهان 
چواسکندر جانگیر و جهان جوی 
چنان ششیر او خاره نشین است" 
کبر بر بسته" در عالم کشادن 
جپان هم بسته هم بکشاده داد ش 
بعید ش کس بسر افسر نه بیند 


۱ وب : از 
۴ ۵ ؛ گس 


مساسل کن که ماند جاودانی 
که هسخش از تداء شه باغدی 
بپایه با سریر عرش هم ساق 
ها یت بخش اسلا م از ضلا لت 
بغیر وزی چو نام خویض فهروز 
جهان بر خطبه فیروز شاهی 
به پیشانی ازان فیروز گشته است 
قلم رانده سپیدی تا سیاحی 
که کوه قاف حرفی زان وقازست 


تشه سور 1 فتحش بانی‌يم ۱ 


سواد چشم خود سودند بر خک 


سیه شد خاک چون کحل سپاهان . 


بتیغ آئینپایص روی در روی 
که کوه قات ازان دندانه سین است" 
ک هم بستن توانده هم کشاد ن 
پنامیزد زهی بلده کشادی 


و گر افسر" پبینده سر نه بیند 


۳ کشت 
۵ اس مش 


سا 


۲۱ 


کشاد ه دست چون بو آمیما رن مب 
بمانده از کنش دریا پر از جوش 
و مدلش گرگ با بز خانه کرد» 
نه خود اب زهره باشه گرگ را دیش 


چهان از داد 9 دپخش باد معموو 


فبضٌ دیق 


تسه مشست چوْ در 
وزای کفاجوشس خردرا کرد" خس پوش 
بداد ای موی بز را شانه کرده 
۹1 موی بکسای 5 شا ناه مببش 


مباد| ه اد / دی از دولتش دوو 


ی اقبال شه 5 بحت 


صع ح 
مر دل گردن شمه اعداش سر سر 


ت ِ مر و ِ "1 غد ی 


کُرزش دشن ود خلقی ور دوست 


کسی_ کز بهر او گرد بد آند یش 


گلی کار است خواهد بوستانش 
م سلهمان چون دنته دو امت نگپش 


جپان داند که سا 1 چمانکیو 
همه عالم بءپنص گشت هم پشت 
اگر هر ام ۳ از دم تاراج 
دو صد بهرام را چدی * شه پی افشرد 


بسا دشسس که پپش 


۱ 4 : از 
۰ چرشص خود کردا 


پدیه آیده شا ارجنندی 


تینته کر بیاره زآسان تیغ 


برد سر خویش 


نگبداره ز تاراج خزانش 


که بر حرفش کسی را نامد انگشت 
برون برد از دو شیر کینه کش تچ 


| سییر 


که موی کم نشد ز اندام آن شهر 


۳ ده ؛ بر 


چو دولت مند را ز اتبال کم بپیست 
یکی را اسان صاحب قرای کرد 
بعوشش گر شدی ! هر کس جم‌انگیر 
ولی چون کار بر حکم خداي است 
سزاوارست هر کس بهر هر کر 
کسی را کو دغد چین و چرا نیست 
زهی فیروز سلطانی که در حال 
بنتع اول از تیغ ظنر ناک 
چنان فیروزیش بر کوه زد رنگ 
ینتم دومین کرد از یکی ضرب 
بسیوم فتم در هند‌وستان تاکس3 
بچارم فتم بر راي در راند 
چه‌باشد چا رفتم ازدو ات ایس است 
حیاتش باه در فرمان «وائي 
بد ست بند گاذص گشته تسایم 


کرش دشن شود آفاق غم نیست 
ستیزه چوی توای با آسمای کرد 
نبودی هیچعس محناج تقدیر 
نه هر مردم سزاي باد شاقی است 
نیاید کار نا نبوده سزاواو 
فلط بر حکمت بیچون رو[ نیست 
بر آیه چار فتحص در یکی سال 
سر یک ایتمرا انکند در خاک 
که در فیر وز کوه فیروزه شد سنگ 
ز درم ایتسثً نوک سنان چرب 
جپان از ترکي ۲ دشن بیر داخت 
قبا و باه پا بو جپایی* افشاند 
هزاران دیگرش در آستین است. 
بنيروزي و فر باد شا هي 
کلید دار ماک هفت اتایم 


گفتار ۳ جلو سس 9 لمحت ملك 


کر بای او سر بر شپسی کشت بانه ور 


سه شنبه ک فناب از مهد شب چم 


۱ -د: بد ی 
۱ وب : نیرژی 


۳- وب وج :؛ سه شنبه 


چباد دومین وا سیومین روز 
بگاه چاشت با فيروزي فال 
ز چوز| چشنه خرشهد دوا ادج 
عطارد هم بجوزا منزلت گر 
چنان برجي بثیر و چشمه محمور 
شرف . وا مشتري نوکرده پایه 
بعترب یافته مریخ تین 
تشسته دز حمل کیوان فر اهم 
ماه نو بخرسی یافته داس 
ذنب در حوت بهر صید خواهي 
مه اندر برج شیر و طالع شیر 
ز طالع در چنین وت مبارک 
1 دوي تیغ د | ۵ اقلیم و أب 
مخالف گرچه میکرد از درون جوش 


رعایت را نگپبان جهان کرد 


بعدل آرائیشی نو بست دین و 
نظر بر زیر دستان آنچنان داشت 
باطراف چپان فرمان فرستاه 
بخدمعت سر کشان هذت اثاجم 


کر پیب‌تاین 


۱ ۰ : بر 
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سیوم ساعت ز روز عالم افرویه 
ز هجرت ششصد و هشتاد و نه سال 
همه نور فلک زان چشه در موم 
يکي بج؟ و يكي چشمه يکي تهر 
درو غلغل زنانی زهره بطنبور 
هاده یا به نخت پنم پایه 
چو ترکي درمیان عقرب زین 
چو کید هند؟ و ذوالترنین با هم 
د رو آوود » کشت خوشه ها واس 
زدم ماو کرد ه دام ماهي 
بتخت شیر بر شد شه بششیر 
نهاد اکلیل سلطاني بعاوک 
یظل عدل داد اسلام وا خواب 
سیاست بانگ برمی زد که خامیش 
کرم ,را یا سیاست کامران کرد 
وازش بیش کرد اعل زمین و 
که نتوان شعر آن را بر زبان داشی 
اساس خطبه را نو کرد بفیاه 


بما لید ن دج بر خاک تسلیم 


پطلاصمت ک6ا 6 فرسای ابستادنه 


۳ 


صد ای ! خطبه را برد ند بر ماه 
همه کرد ند بیر بندگی جهد 
فربر افکند بادی در دمافص 
ز هندوستانی سپاهی چنه بی دبن 
ند انستنده هیچ ازبیم و امید 
خبر شد شاه رازان فتنة نو 
یتند ی همچون شیر نر برآًشنت 
که خه خه در جهان باشد چنال مرد 
چه نرمی دید از من آن نگون بخت 
درقص خنجر من گر نه دیده است 
که من در غزنین وکرمان و بر جند 
چنان راندم بخون خصم فرمان 
که از فرق مغل د رخون زدم کاس 


ی 

که ازجا نجو هه خون ریزم چنان بود 

زهندو خد نیاید در تصور 

چه دانست است آن نادان بي۲ ۳ 

تو دوزخ دا سزاي آن بپشالي 
ی 


کسی کر پذجه بر" شیر آزماید 


و 


| - اوب‌وم؛صلا ی 


| -د : که کرمان داربر (هر) یک تیغ کرمان 


زو افشاندنده بو نام شپنشاه 
مک مبر کر ۲ جیجدجو ۷۳ بد عهد 
که کم شرف روشناي ۵ چرافص 
رضا دا دای حکمشن ۳ بععکین 
که ذره بر ننابد پیص خورشید 
که بر دزدان هندو زد روا رو 
درا ی تخد ی 9 ۹ آشنتگی گفت 
که در میدن من حیزد ازو کرد 
که دارد پیش پببکان دید سخت 
چه سای در باز کر ۵ م تا بد ور بند 
که کرماند از تزنگ تیغ کرمازی! 
بنیز » پرچسي بستم نگون طاس 
که آمد کوه ازان انغا ی بنریاه 
که کشت شد دوان اند و کوه جود8 
که دوزخج را چگونه کرده ام پر 
که دارد پیش دست آویز من پاي 
که بر طو فای آتش راند کشتي 
اجل بر جان او انگشت خاهد 


۵ : با 


برحشرث بود سر بر آستان یس 
چو رو در پشت دالس داشت رایص 
کنوی بنهام از تیغ آن بر دش 
چو زیدسان گرمي با رای خود! کرد 
وی شد ارکل‌هان " نند چیی باد 
زای پس گت کننجور کرم را 


اٌرچه هشت ماه بود واچب 


هر مرد کو برداشت مالي 


تا 
سید شد ‏ مسبتعد ده ش‌ سی.ش 


استعداد لشکر شد مپیا 


۰۰ 


۷ 
یه :نا 


۱ سه شبنه از مه روزا شنشم روز 
چنان شد نان هلته مشک بارای 
درای سامت. که خیرشید از ثلالا 
ترازو سنج شده زهره 
خور در سلبله با راس هم کار 
تطارد ‌ بمهزان بود چاگیر 


رس تسس 


۳ 


پا فا ک 


0 | - ۵ : خوی 


۹1 دانستتي که چيزي در سرش هست 


سزاء س‌ که تامو ۵ ‌ سزایش 


حشم ۶ خواسننه چندان که خواعي " 
زو ده ماه میداد از صواجب 
زبار بذره خم شد چین فلاي 


/ کو آعن / دویاء آدش 


چون شد بر آسمان خررشید فیروز 
که مشکیی ٌ شازی ووزک دارای 


ترازو را برآمه پله از خف 
چو طاوس بپشت و کندم و مار 


ترازو خواست شد کوئی که از تهر 


۱ 
ا 
۱ 


۳ 


زیحل کاأموخته از بز شباني 
زد؛ مریخ در برج کش دست 
قبر 6ندر کنان شد اتصالش 
ذنب در دم ز عترب نیش داري 
زمانرا طالع میزان معین 
برین طالع ز برج آسان ساي 
خروش از اسف وئین بر آمد 
بخروش سم رولدن چذدان برد 
دمامه فتم را آواز مين داد 
ز" بیرقپا که عالي داشت پایه 
ز رایتپا که سر بر تافت با هم 
نمی دید [ فتاب اصلا زمبن را 
نبودار علم در سرجح روي 
سنان چیب نلک را پاره مي کرد 
هي زد نیز سر بر آستان ها 
ازای ایزه که زد بر ماه ناگه 
نه مه بر خویشتن جنبید و نی خور 
چنای بر شد سنانبا تیز و گسناج 
چنان پرچم سر اندر ابر در کرد 
سر پهلا ی با بر انگند » سایه 


2 وباوج + بنسکست 
( س ۵ : شمه لشکر هی تشد سای ساپ 
۳ - ۵ : خویضص 


به نبا ل بر برده کرائی 
مه از پهلوي او ان بند مي پسست ا 
نبونه بود حاجپ بر هلا لس 
بیط العوت کرده خار خاري 
که شه کرد از تلم کيتي مزین 
روا شد آنتاب عالم آراي 
توازش درنئی زرس بر آمد 
که غلال در تین رئین تنان بود 
دعل دور پوست پاسیخج باز میداد 
یا لشکر همی ش سای سایه 
زمبن در سایه بنشست و سما شم 
که آل جا بر زمین ساید جبین را 
درخت دار کل کرد است کوي 
علم پیوند آن را چاره ميی کرد 
ستاره چشم می زد از سنانها 
خله پیدا شد ‏ اندر پپاهي ماه 
که از هر نیزد خاري داشت يو سر 
که . مروارید انجم کرد سوراخ 
که چعد خود" ز آب ابر تر کرد 


بپای خود روا شد کوه پایه 


ز بر فا ۹1 عاای دابثمت رایه 


, ز جوش قلب عالم در تزلزا 


هکل هريعي چون کرد کوهی 
تن بینگک شان با کو » هم ننگ 
عساربماء زرین ناب می داد 
شهنشه زیر چتر آسان کیر 
رخش کز چتر شبکوی داد نابی 
چو با چتر سیه دیدش فاک چنت 
زتیغ آئینه بود از پیش و از پس 
سار از س عنان کندر عنان بافت 
هیونان خاک را کز نحل خستند 
ز پرچم دام ملفی کشت افاکف 
در اطراف هو1 از گرد ناکي 
ستاره در چنان گرد ی که بشتنافت 
با 
بد ین ترتیب شاه ربع مسکون 
مقامی یکدو در کر حشم کرد 
پس از منزل عام بر ماه بر داشت 
بعزمی! تنیز می برید ره تند 
شهنشه در عتب شهزاده در پیش 
شنا بان شاهزاده مپل بر مبل 
وز انجا یک کشص چون تهر بلمود 


| ۰ د ! بمزم 
!۱9۱ ِا" 


۱۱ 


بغیل مانجدان .. کرد شکو هی 
بغایت طرفه باشه کو؟ا ب 
چو زربی فاعفً بر کره پولاد 
بظل ابر خورشید جهان یر 
مود | ند ر دل شب آفتا بی 
عایکم با لسواده العظص کت 
نمی باراست آنجا دم زد کس 
صبا درشف نگفحجید و عناری تافمت 
زمین را فرشي از پولد بستند 
ز نحل ماه ماهي پشت شه خاک 
فلک را برج آیی کشت خااي 
چناگم شد که خود را جست کم یافمت 
زنثش نعل صحرا در تساسل 
ز دار الملک رایت برد بیرون 
حشم را واجب یاقی کرم کرد 
چو مه منزل به منزل راه برداشت 
نمی شد تیز یص " از قطع ره کند 
دو منزل اببن آیکی کرد او ازان بیش 
زجون و گنگ" زان سو شد بتعحجیل 
بر آب رهب زد؛ بر کرد ازان دود 


سا زاربا او 


1 


فرول آمسن بدوات ‏ برلمپ آب 
سرا پرد« بگردرن سر بر آورد 
ز بس خینه زمبن دربا رب آمد 
وزان۲ چانب مدرهم براب آب 
چو از اندازه بیری بود لا نص 
بظاهر کر ثیغ و تیر می کرد 
بلا با خلق را مید | شت خر ساد 
ستادن پیش شه دل می ندادش 
بدید آب و فبار خود نپا کرد 
پبن رودی گرنته عرصهٌ دشت 
در صف بر دو کرانه بی کران بود 
بود در آب خاشاک ؟ و در پف 
بدین سو شه برهنه کرده شم‌شهر 
ز بپر کشتثی ی کرد ندبیر 
له جست از « خوبی و زشتی 
که هرچه از جدس کشنتی بدکم و :یش 
چو شر سو چستجو کردند بسیار 
ماک فرمود نا شدران تور 
بان هر حکم فرمان ی مدارا 


| - د : پر 


۲ د : آررد 


۳ : مصرع لاي مصرع اول امس 


اجرع 1 دیا مدز کرد مپتاب 
برای آب از هوا اببی درا آورد 


حباب از آب ۳ برلب آمن ۲ 


بلرزانی چو اندر آب مهتاب 
از آن خجلت فرررت شد مصانشص 
بدل پر شدن تدبیر می کرد 
بدا تانکساه لشکر ز پیوند 


و ایک خاست از آب؟ ایستاد شش 
ناه خو یش ازان آب روان کرد 
کز و کشتی کذشت و تهو نکد شت 
زتیغ تیز آبی درمیان بود 
ازین سو در بدو زان سوی خاشاف 
ز کین دندان همی خاندد چوی شیر 
قاطا کردم که می بکسست ز نجیر 
بروی آب نامد هي کشتی 
کشهدش بو ش از دشمنسو ی خویش 
( چاي" بک دو زررش شد پدیدار 
(نیزی بکذرند از آب چون نهر 
سمت کد اوا 


1 


ُذر چسنند بر 


۳ : لب (اب آب) 


۵ - مر د : وهم ابل از خاشاک دارد 
۱۲ + هه 


0 


۱۵ افتا دنه دو باگاه بدخواه 
ج<و با فشتعی چنین دم‌ساز کشننی 
نها د ند 


وزان جانب عداتو زان جنبص سخت 


ر سید ند و بخدمت سر 


و لیکی چند روزی کرد بی کور 
شبی ان سنکدل با کوهة "اند وه 
شبا شب ساز لشکر چاه بگذاشت 
دو روزی کرد غارت بنگپش را 
[ (مسسی هنگ د شمن کرد چون شیر 
عدو می شد گریزان زان سوی چوی 
سبا هش 


مخالف گر 3 کرششضص گرد چندان 


هنوز او باز پس بود و 


بدید از پیش چی آن پیضص دستی 
آز حهرت کشت با خود حیل» ادیش 


۳ 


که اهی کول ۱ بشغافنه ۱ که موی 


رزیشا ی آنشی در اشکر افتاد 


به پیکل کیص بی دین ۲ را شکستند 
بسا مب ان بدستحه وپا در نداد 
بنیر وزی ازان جا باز گشتنه 
باول نتم شه را موّده دادند 
کرم کرد و برن از نحد کرم کرد 
ز هیبت خواست در آب افکنده رخت 
بدا تا لشکر شه ناورد زوو 
ز بی سنکی رران شد جانب کوه 
لب آب و ود چوپاله! برداشت 
که خصم از تاب تیغ شاه رو تافت 
وزان پس تاخت تاگیرد رهص را 
5 پیش آوهنگ آو گیرد بشمشیو 
چو دریا شد بدنبلاش برین سوی 
که شه پیش آمد و بگرنت راعص 
بمانه کشت ازان حبرت بدندالن 
بری رفت از دماغش خود پرستی, 
.که دارد پائي ریا کیره سر خویهن 


یز 


به | بی آبي ز دون خوبیش برخاست بها مد بر لب آب 9 صف آراست 


ازین سو چوی بچشم خویشتن شا بدید آن شرح چشی را ز بد! خواا 


سیگ خود ۹ بل از وی جلاگی باه ی سای دشمی کرد آهاگ 


دلهران پر بسته پشت بر پرشت کابرد ننم شا زای بو درمشت 


چنا ۳ ز قاب لشکر ‌ ۱ بمم کرداد ظار ۴ زاسما ل‌ ۵ ۱ و ۱ متا کر ۵ ای 
بصف مییننه حجاب را میر مباری باربک سیف!۱ چپانکیر 


سپاه خاص او سوزای چو آذر تفي چندی زخویش و از برادر 


۲ 1 1 سر 1 د کار راني ماک محد.ود سس چاند | و2 ! تانی 
یپپلوئی چپ شه پهلوی راد ماک فخر*! دول فرمال د" داد 


بسوی ر[ستقا . تاج سر افراز معظم احسدچپ*۱ راست اند از 
به پیش صف دو غازی در غزا طاق برادر زادیا شاه آفاق. 
یعی کو پیل بشعاند به بیلک ملک قتاخنگین*۱ اعظم قریبک 
و گر عالی علا وا لد ین ۱5 کین خواه . بسوی میسره آخریک۱7 شاه 
وگر فرند کوچی تاج*! وال که خون ربزد سنانش نیزه بللا 
وگر کیکی*۱ ملک فرمان‌ده کول که بر عنتا زد پیکل بطنبول ۲ 
وگر از نام نیعو نصرت آثار ملک نصرت۱* معظم سر دوتدار 
وگر در هر طرف شنشیر گیرانی که داند چند بودند از امیران 
سولر قلب و زان .هر سو سپپعشض صنی آراسته چون کوه آتص 


| ده ٩‏ ۱ ۳ بط ثول () 


_ 


4 
خروم پایای پیص سواران 
ببازی پایش رو باز کردند 
دو رویه خلجر خون ریز مي رت 
ار سس تا کمر دود آب در (#ر 
لبا لب آب از جر زبان داشت 
ز سینه تیغ چاکی باز می کرد 
چنان دو تیغ روش سربسر بوه 
چو تیغ از اهر دوسو بر یی ره داشت 
یس پایک که در باری و مرعائی ۶ < 
دو لشکر چون بکو شش روبرو ماند 
چو آتص جماه بر بدخیاه خس برد 8 
دلیران در کردش ز قر سوی 
ز هندوستانی و هندولی؟ بد کیص 
بروی خاک تلپا پی سر برد 
مهار اب در خوی تیغ داران 


بل از دج و کمان بو ت«ر نمی 


۰ 


| -اوب وج ؛ «و نداره ۳ ۵ و ره 


۲ ۵۰ : از ندارد 
۱-۳ : نمهه 


۵ وب بود 


1۵ 


مساسل گشته هچوی ابر بارای 
بر انکپفت 


۵6 


وذان اب دوای گ‌ 


موجه روی بر رو باز خورداد 
همی رفت آب تیغ وا نیز ی رفمتد 
و اجک تا بسو بود آب شمشیه 
زبادی کین سفن با آسمان داشت 
زبانص چک چک آوار می کرد 
که هر دو در خیال ی>در بود 
سپر" از هرنو جانب بو" نکه داشت 
جلوی شد بکون از تیغ خونیاش 
ازینجا باربک درپیص صف راند 
صف بدخوله از انجا باز پس برد 
همی راندند خوی چوی آب در جوی 
هزاری بیشتر کم شد کل بوئی 
سرادر کن۲ آن کردآب سو بوه 
گزوها سربسر شده پر ز سرها 
ببر گرداب سرها کرد می*۱ کرد 
زبالا بیلک خون ریز باران 


کیا 0 ۱ سم [ وا [ ۱ ش‌ بمدلی 


۷ -۱: آن ندارد + - ۵ : بر 
۸ ۰ ۸ : پر شد 
٩‏ - د : بر کرد 


1 


زهی بارای سضت از تهر پرتاب 
نیستان. شه لب آب از نی تهر 
خد نگی کل عدو را در چگر رشت 
شد اندر شخص دمن تبر خوی ریز 
بران سنگ سیه تیر آنچدان تشت 
غرض از چاشتگاه تا فا یت شام 
چو شاه شرق تیغ اندر میان کرد 
شب مق باشنق از خاک بیروی 
شه آفاق چون خرشید تایان 
و زان جالب عدو جان رنته بیررن 
پسوثی منزل خود کرده آعنگ 
بشب می گنت کای شام سیه ووز 
که روزم را حساب واپسیی است 
"مر[ دریای بس طوفان ز پیش است 
خبر بودش که خافقان سپس" 
نپای کرد از خسان آن آذشین جوشی 
چو تیغ آتشین بر زد شه شرق 
بد ای تیغ آسمان آهنگ خو کرد 
په نز 


۰ 


پسوئی آب شد یکسر فرو راند 


| - ب : آلوده در خون 
| - د : ندارد 


۳ - د : این بیت ندارد 
۳ - ب: جای 


که بو نوا ز بیکان فطو؟ٌ آب 


/ و ۱۰ 
کین ستن شیران بنهو‌یر 
له ۱ 
دض بربود 9 اندو دید ۵ رفت 


1 بر سنگین دلش پیکان کند. تین 
که در تیزی روان از آب بکذ شت 
نیا مد تیغ را از رفتن آرام 
شفق حون دیزی خود برکران کرد 
چو کشته هندوی آلوده! خون 
بنتزل که خود آمد شتابان! 


درون برخون و بیرون_ نیز پر خرن 


دل از چا رفننک و تن مانده ای ۳ + ۲ 


۱ ۳ 
چرغ صبحعدم یک دم مینروز 


حسایم وا قیامت درکسین است, 
ز پس در می رسد چوی کید آتضص 


و لی آتش نه شد پنپان زخس پوش 


"میا آب شد هند‌وی شب فرق 


سواد هندوای رایت نگون کرد 
علم بر پای کرد و شد سر اند از 
که پکسرهم نطو | هم؟ زان سیه مان 


و و : تصواهف . * 


عنا بگرفذش آن کو پابگه داشت 
/ ک ۷ ربا [ 


تو دریا دوافی 
۸ 


از کدتار دانائی وی رای 


حٍ 


ز ۴ صبحد م تا نی روز 
نبود آی زهره روبه را که از پیص 


که نا کار از سواران که | وا 
۱ | با ء قر | چه۶۹ دو پکانه 


رسید‌ند و جبینی بر خاک سود‌ند 
که دشمی تاب ذیغ شه ای‌ارد 
سران لشکرش دو بند آأنذد 
من بر نطع طاعت باو پابنه 
چو شه ذیشان دران عصیان برسفی 
نوازش کرد و خلعت داد و زر داد 
نما ثیضص کرد شان در لشعر ناه 
این گردندگی دشن خبر پافت 


۰داضص تا د برجا زین چه فننا ۵ 


ا-اوب‌وي: بعزامت 
! - ۵ : پگاله 


۷ 


که پای راست پتواند نهادن 
که باید پایا خود را نگهد‌اشت 
واجکی چشم بد هم در کعجی | مت 
سبک سنگی اشاید کرد چوی باد 
هم امروزش کشا آرد بدر؟ه 
تحسل کرد و سای نشت بر جای 
بجا نی وزم بود اعلام ذیروز 
وه اندر بیش شیران کند بیس 


بعشرت.اگه دولت باز گردد 


بدین سو راند فوجی بی مداوا 
بروی سرح در لشعر نشانه! 


گناه کرده را پوزش نمودند 


وگر رو بان تابه واه ندارد 
که بر بندند "و بر شاعش رسانند 


خویشتن نها 
بطاعت دیه ازنیسان پیش دستي 
چو گردو اسپ و چون جوزا کسر داد 
که ان پادای دارد طا عست شاک 
که زان کردنده (شعر رونی برتاقت 


بدل بر د ست می زد کبن چه افتاد 


۱۸ 


بچارا یکد و سر گم را طلب گرد 
که از شه کشنه اند انگپمشعت نوی 
وی آن وان ! بگده بهذاب 
امبر کول کیکی شیر که خول۱ 
چو زین شا تعبهه دید از کرانه 
چو آتص درمیان خس در انناد 
ت تنها در ایشا اندر آمیفت۲ 
دعل زن شد دهل برجاء بگذاشت 
چو باز آمد سپاه اندر شغب بود 
عدو را تیغ با صد بندی ۲ و بست 
کمان این بوه هر کس را که زان ره 
ندانستند کو چص کینه خواهی 
چو باز آمد* ز پیص از فتم دلشاد 
شهس کرد از کرم در مرحست خاص 
و زان سو قلنب دهع کشته ببپوشن 
ازای خبنابه کنتاد اندرای خیل 
فرض باز آمدند آن سست کیشان 
دگر باره بر آمد نالا کوس 


درا شد تهر سوی خصم بد چشم 


- د : زان 
( - د: آویشت 
۳ اوب : پچ 


رد و سب شای بر تی ملب کخ 


9 
پادنگ ۲ ها ۹ کج ند 
‌ ی 5 چ 
۰ ۰ ۰ ۹ 
پا ی ما لین ۷ ِ ۹ بث 


ین ۷ مین بو 3 کذ, ۱۲ 
۹ اسپ حون ۷" حاه حجا:۸ 
صا عله هی ناد 
سه چاری کلمت و نا ي‌چاد بجیخت 
ملک بٍ نوبقی خپیهی بر داشت 
ز لهعر آب فوئي نا بلب برد 


دران اب دوای لپ 


با با مد روان از حون سل سین 
کنان شاه سپبی زد بر ایشان 
دو لشکر خورد بر یکدیگر انسوس 


بزه بر دید خصم و نزد چشم 


۲ اوب‌ وم بست 


9 ۱ وب وی : آمدرزی 


تواق تير در هر استخوانی 
گذشت از ده مپر تیر جگر خوار 
سنا درا چشپا پر زرر می شد 
بدان تا کوو گرد دید؟ بد 
مغز روید 


۳ 2 
به بیشه نیزها بی 


سنان از مغز چربی آن چنان کرد 
چونیزه دست بازی کرد تا دیرا 
چنان در ضرب شد تدش سر انداز 
سر شک خوی که از شمشیر هی چجست 
سرانرا آب خنجر تا کر بود 


میا اب هنده چصی سیه میع 


چم ۵ 0 ۳ 
سیافی* ان نی 


درون یمه امین لشکو شاه 


شه از هیجا بسوی لش>و امد 
بعزم آئبه دیگر روز شادان 


و زان سو باز شد بد خواه دلتنگ 


0 


| - د : بر 
۱۲ - د : پانهر 
۳- اود وچ : تهراب 


درس دیده کورا کور می شد 
سنا یک چشم زد صد چشم می زد 
ال در استخوانها مغز جوید 
که دل صد خصم را کرد آن سنان خورد 
کشاد ه کشت بازوها بشمشیر 
که سای مان می شد آزلن با 
یلا را در کر یاقوت می بست 
ز خونریزی سنانها در چکر بود 
سپر بر پشت ماهی کرد سوراج 
کون رن مکی از چشمهً تیغ 
یکی تا فرق در" تیزاب شد فرق 
قلم شد زان همه 1 چندیی سیه سر 
ز گردون سوی مغرب شد عنان تاب 
درمیان 


بزد مه خیه خرگه 


بریزه خص دشهن 


۳۰ 


سیاهص کشنه کشته زیر شمشیر 
بویت گه خود شد حیلت اندوز 
بدان تا لشکرش کردد مان گور 
دهل می کرفت از بهر فسوسی 
هروش لسع بر عبیقی. می. زد 
چو خوی دید آب را از تیغ پر ناب 
بدنبالی نرفت از چاکران کس 
بخریشی کس بدو ناورد پیرند 
دويي لختر" يکي شد در وبالاش 
برادر؟ زاده شد چی کوئي بي حال 
اژن لشکر که در کر کشص کرد 


خبر شد آخر شب لشکرش را 


سپه بکذاشت هم برچا ميانجي 


بپر؟ موي" خزاخز در نپان بود 
هب لشکر به تیغ تیز۷ تسلیم 
شه از ابرو کوه را بند بعشاه 
به بست آنرا که رایض داحت دید 
وان پس پي به پي دنبال کردی 
چنان شد هیبت ۵ رمنونس 


| ۵ : نزد با بحخت 
۳- وب وي : اخدر چي 


ز جان خویصی بافی ماندان سیر 
دهابا کوفدن ذرموه نا روز 
که ساز جنگ فردا هی کند میر 
ک کر او بزد با خصم! کوسی 
برن سان در هزیست بوق میزد 
به بی آبی رول شه رفت ازای آب 
مگر از بند ‏ نش ۲ چند تن بس 
مگر از خویش و پیوندش تفی چذد 
برادر زاده ساطان و خالش 
سیه رو کشت بهر روی او خال 


شد از چویاله یعشب تا با نجی 


زبجم ۷ شش چند ای کشص کرد 


که شب در آخر ام اخترش وا" 


ژ هر سوی هزاهز در چهان بود, 


روا شد سوئی شاه هنت اقلیم 
نوازش کرد و جان بشید و دل داه 
دگر دل ماندگنر! چالی به بشید 
چو گوی اندر دی خال گرد ش 
که گوي برد از عالم برونش 


وب وج : ایس بیت ندارد 
۵ - ۵ : ابی بیت ندارد 


! -۱وب: هوئي 


اش اش ام ۳ رت و 


3 


يسي شه را بهر سو جستنجو رت 
پریشان! کشت نرا جس میکرد 
: دست راست تیغ تیز بکف‌اشت 
بدست واست شا میداد زنهار 


کرم شد دستگیر هر اسپرش 


۲۱ 


خلای او نبود آن سو که او رفت 
بسی پروانه کرد شمع میکرد 
بجاء تیغ دست راست برداشت 
سل سان دستگيري کر بسیاو 


که باد آن دستکوري دستکیرشی 


کارا در رسدن لشگر جون و 


سر 


بل ستن و لذشتن 


روا شد سوی آب گنگ چی باه 
وزانجا عزم شد بر بهوجهررش" 
ز دست او بر آسن اب یکی کر 
که چی دریا بجی و گنگ پهوست 
زو از رایای کنکش کشت واصل 
کدارا شه؟ بصد امید می رت 
سپه فی 


چو شه اند و زین کپ مد 
چو بر قلب عدو شد فارت اندبص 
سپا؟ خصم غارت کرد خان 
بخی رزی بر آمد بانگ تعبیر 


| - ۵ : بدینسان 
۱ -د: این بپت ندارد 
۵۳ : کدارا شٍ 


روا شد عبر دریاش حاصل 
که رما گرم چون خورشید می رشت 


همی شد با اک بو تا بو بر 


زمینی " هبر . گردین .. برآمف 
در آمد غارت بد خولفش از پیش 
مقابل خورد با رایات سلطان 
نو اکنون برا کیر" و پخته صی گیر 


۳ ۵ : فضل خدا 
۵ - پز بگیر 


و ۳ 


مسلیان شد اسپر تیغ خونخوار 
بغارت قلب شه می کشت و می‌بست 


شپش با دیده کرد از مرد می جنت 


د یار مولتا ی [قطاع ذرمود 
برس خسووان باری بیار است 


بان بخشی مسفآمت: | ر ادب کرد 
ز هندو هر چه آمد زنده در دست 
مسلمانان کشته را با ز 
ز یس جانپا کی بحخشيدآن جهار بخش 
چنان در بندیال شادی در آمد 


یمدی 


ذ پر مصلحت را زان اسیران 
بپور کوتوال" 
نه دید از بند یا کس تیغ بازی 
بناحق چپلتو! چین سر اندات 
نه شاه از سلطنت کشت آن ذبوی و 
بکشتند اهل حون ی سکوژی 
بدای فتم توی شد شش ذبری پشت 
چو عالم را بکام درستای کرد 
طوافی کرد تا عالم کشاین 


شهر بسپر ده 


۱ - : سپاهت 
۱ -۱: شهرستان 


ز خوی هندوان بر بست زنکار 


که شپزاده بشاهنشاه پیوست 


مبارکت با د فنم اولص گنت 
دریا دست دادش تا کوا چود"2 
سباءلیی زد ملوک اندر چپ و راست 
طلب. کرد 


ببخشایضشص اسیرانرا 


را 


بر 
بجان‌بخشی چو عیسول کشت دمساز 
تفرگن جرای سطان جان من 
که هر بندی بازادی در آمد 
گزیر ده کرد چندی از امیران 
که بیر شپرکی در شهر سای" برد 
مکر ار کرد خود الپ غازی, 
تضا ی‌حق بران باطل همان باخت" 
که خونی را بود پاداش خونی 
ز مین بکسر چو تیغ" آررد در مشت 
چا شب هندو ستان کرد 


عز یمتا 


که تا* لرزه بلعهنوتی*؟* در آید 


۳ ۵ ؛ ناخت 
۱-۳ 


۵ - ۱ : ازين 


س‌ 


بتطع چنگ! در هر کذر گه 
کسی کین بدست از وزنااش 
بریعن کز ومهی برد آسمان خبا 
بپو شاخی یی کردند واای 
هر آن شاخی که شد بآدمی جفت 
گیا کندر زمین جز خونش نم نیست 
چو شاه آن جنگل ترسیه"* بر کند 
تبر بر گر روبال** بر کرد 


۰ ‌ ۳ 
رون شاد باز جدر اسمان گورن 


بسلطانی چو دارا" کود دارات 
ینالی کرد بهر زر سکالش 


برلی سای مال داد رای و رأنه 
وزانجا موی بالا کپقر 9 ‌ اند 
هی صبمم سعادت و / تلا 
هلال وایت بالا منازل 
همی برید منز تا بیک مراک 


,. شد در شهر و رایت نصب میداشت 


7 هبان ماه _ صنر" _ پیراسن_ شهر 


ب ۱ -د: جنگل 


۱ ۲ د : پناه 
۳ لین 


۳۳ 


بنا ثی" 5 زنان بر داشت از را 
سیا ست ببی که فر مود | زچه سانهن 
ترا شمیدنی از سور شاخ وا تنیز 
بر یی سای پایه شان دادند عالی 
درخنی هد که وفواتش توای گشست 
ز خوی مردم از وقواق کم نیست 
تزلول در حد البیتهی؟: انگند 
ولی او پیش خویص از زر سپر کرد 
زبپر مال و مالش ۳ بکسپون" 
ستد زر بی مواسات از مواسات 
که بر هر رانا واجب بود مالش 
که مالا مال کشت !۲ از زر خزانه 
که پیکل بر مغل بایستص افشاند 
که آن خوشید می آمد ببللا 
سربیع السهر شد منزل ‏ بمنزل 


ز نور کوکبه وش شده ره 
سواد شو کشمت از شه صسکو م 
که فتم دیگرش دنبال نگداشث 


بسیری" داد کم عیصض را بهر 


ق ۶ 93 ۷ - ۵ : شد 


۵ - د : بکپسی 
۰ د : سلعان 


۳۳ 


محهرم بش ارچه در صفر! هی 
گهی سوی ندیمان هوش مبداشست 
که از مطر ب ژو|ء چنگ می چست 
| زین سو یند ها خسرو با ند بمان 
وزان ۲ جانب مححمد شاه" 


دران‌متجلس که دل از دست می‌رفشت 


یکار ی کشست: شه مشغو ل تدبهر 


کفتار در عطبه 


و لی خالی نبو د اِ نیت ۳ 
سکن را چس گهر در وش میداشت 
اوازشهاء رنکا رنگ می چست 
سکن می گفت ز ارصاف کر یمان"* 
همی کرد از نوازش عقل را مست 
گر آمن هوشیاری مست می وحت 


بىا ه د گر 


شاه را 


از دا ان باش والا واز حثرهای زر 


چو طالع پنجشنبه را قوی گشت 
ببار عام شه بر تخت بخشست 
سه فرزد* گرامی را بصد ناز 
دو شه را خاص کرد از مهر جوئی 
دو جانب دور بش زو فشان داد 
دو؟ خلعت داد غرق گوهر ناب 
بنرقی هر دو سرور فندز زو 


هزاران چامه دپگر چرج ۳ و زربدشت 


| - ده : سفر 


! - اوب : این بیت ندارد 


ربیع اولین را ده بگذشت* 
بپر جانب کله داری کنر بست 
ز واه تربیت شد کر پرد ام 
دو چتر لعل باصد سرخ روئی 
9 ۳ 
معال کرد انحجم را بمهتاب 


و م مه 2 ۵ ره 


۰ 4 
ز بر خاصکانی هر دو شه رت 


۳ - اوب : این بیت ندارد 


۳ - ر: خر 


4 


3 


ی 


تکرر توسفای داد خوش ‏ گم 
دو خان ! دو دود" یک شمع بودند 
جر ترتیب دو کوهر شد میا 
معلل خلعتی از در و یافوت 
بسی خاعت از بر کرداران 


علم فیروزه گون سر برد بر ماه 
شد آن جله ز گنج شاه تسایم 
چء شد یکرنگ آی هر سه بکانه 
ملک ملعت هر کس کم و بیش 
پس آنگه شه بدولت کوج فرسود 
ز بپر قحعای ره شد تیزیشص یز 
نخستیی کوچ کز صتوي روان کرد 
وزان جا شد بچنداول"* عنان تاب 
بدان" تا مستعد گرد سپاهشص 
چو لشکر مستعد پیوست با شاه 


مجوده شد بعزم 


(» را بص 
زبس جلدش زمهن را سرنگیی* کرد 
شباشب باز ببریدند و را 


سحرکه ‏ رایت خورشید پایه 


| ۵۰ : مصرعه دوم مصرعه اول است 
۱-۲ دو دیده 
۳ وب : درال 


نظر در در سیوم کرد دیا 


۳۹1 هر دري ديلري / بو قودت 
: ء ۱ 
سنيی و زد چی کل در بهارن 
لرای خامة شاه 


بخان خورد 


نیو د او 


نثاری کرد در 
غبارش سرمک دو چشم فلک سوه 
آهنگ 


برنتپسبو" کرد خونویز 


به لهراوت؟ زرایت زرفشای کرد 
متامی چند کرد اندر لب آب 
که و اندر مبعی داشت راشت 
عامپا را سریع‌السیر ثف ماه 
رین راند؟ قلب بی < ابش 


دو مذز سر بریواتی < #رونی کرد 


که دیر افتاه آن منزل سبه را 


بخاک نارنول! * انکند سایه 


۳ - ۵ : شد چست 


و - | وب : کرنگون ۰ ۵ : بسکون 
- ۵ : نار تور 


۸ 


وزانجا منز اندر بیوهان"* بود 
زسینی خشک و در وی دم 6 شي 
سباق 9 


ی درب ناوود تاب 


/ آب وش ک۸ در هر چه بینزود 


دلی دضت شه دیا 
دل تشنه ز بی آبی امان پافدت 
وژان پس صد شتر بار آب در وا 
کسی کو تشنه شد زان آب صافض 
پرینسالن مرکب دولت شتابان 
همه ولا شه شکاری شوو می کرد 
ز شیران در زمبی آفتاد چندان 
و رز از ار 


دو هنته در کپستان قتاع! آن ره 


سو کوه سرافراز 


برامد خنجر رخشان هر دوی 


دهی کامسن به پیضص آفتاده کاس 


چثان بنیا ه رش در با رت 


چذیی تا در وس اثبال شب زگ 


ووانه کرد ساطان جمانگهر 


| - ۱ : طاو به 


۲( - ۵ : شد 


ک» خلق از تشاگي بسثه دهان بود 


دو 


ی 


سم جچه کی توانی داد ۳ آی 


محیعلی_ راز هر چه کرد سایل 


مد حلق آنها ورد / خوش بهاسود 


که آب ززدگی در جوئی جان یاغت 


ژ پر تشنان می رفت با شه 
همی دادند بو قدو کنا خی 
۷ می رت چون باد بیابال 


ز مغز شیر شاهیی سیر می کرد 
۹1 پنهپان شد زمیی در چنگ ۲ دندان 


فر از کوه طاء سان! ‏ بیوواز 


که تا در حد زنتهسبور شد شاه 
در امد فارت ترکان بپر سوی 
با ر اج علفد ار ای لشکر 
که نوا نوا کشت و در هوا رفت 
یکی آواره دیکر برده می شد 
ْ جهاب 2٩‏ مرائن مرا زاا؟ چار" فرسنگ 


و این چذن و 4 زبا ی گیر 


۱۳ تابه چهار 


کري نا مي بپا د ر شهسواري 


پر از تهر 
درون" کوه مي رفتند پویان 
زبس تندي ک» مي راندند رهوار 
چگویم" تیر آن نيزي سراران 
چو شست ترک در کشتن درآسن 
بر آن رابت که می آمد به پیکار 
ز ترال تیر زهر آليد می خورد 
به؟ بیلک رخنه از ت برکشادنه 
بیک شست آن چپل چابک برآشنت 
نمودند آن خسان را دست بردی 
گریزا شد 
,سوار شاه چون فتح چنان یافت 


دگر هند و بانبه و 


نشده دنبال آن جنعی پریشان 
مق و خبر بر شاه برد ند 
شه آن فال نخستین را قوی داشت 
و زانجا نامزه 
ملک خورم 
دگر از رزم 


فرمود در روز 
وکیلدر بل رزم 
سازان کزیده 


| - د : مصرعه دوم مصرعه اول است 
-۱: چکونه 
1-۳ آاز 


۳۷ 


برون زد وبتی با چند باری 
چو شیر یستای بر عزم نخچیر 
چو بازی کوهساری صید جویان 
ز سودی سرمه می شد سنگ کپسار 
که بر هر کود چهاین_ ربخت بارای 
سواری پانصد از هندو بر آمد 
بتیر اولیی می کشت بیکر 
بپندی مار ! مار !ء* آواز" میکرد 
وزا رخنه اجل را در کشادنه 
تنی هنناد هندو بر زمین خنت 
که آن گر رای شان دبیدی بر 
برفتن کرد رو در پشتا کوه 
بزودی چانپب لشکر عنان تامت 
که اندک بود بسیاری آزیشان 
حساب رفقه؟ از سر می شمردنه 
نمودار فتوحی تازه پفد اشت 
هزار از دل شکافان چگر دوز 
درل تدبیر شد لشعر کص عزم 


سپپعش دانشنند و کار دید 
ِ_ِ1 
۵ب : چاهل ؛ 


د حساب رننه را از سر شمر دنه 


۳۸ 


دگر عارض ملک" کر صد کنن کارا 
دگر اعظم فریبک 
دگر فازی 


دگر احسد که سرجاندار"" ولاست 


خصم فرسای 
بپیکل و پارک 
دگر محمود سرچاندار" کز نهر 
دگر مير شکر احسد که آذر 
دکر آن کو بپشت زین مف. آراست 
دگر لشکر هه مرد. ‏ گزیده 
بر آئین یرک راندند در پیضص 
ز لشعر بود تا جهاین دو فرسنگ 
بیک جنبش رسیدند اندران کوه 
کود آن ولزله کز لهکر افتاه 
خبر شد رای را زان جنبص تیز 
همی زد دست وپای پیض ازن کر 
طلب فرمود گرد ساهینیی*۳ / 
آگرچه بود راوت چل هزارضص 
دایر و سخت کوش و کر دیده 


گپی در مالود گشنه۷ بان کهر 


اب وج : کز صد کنم‌کار 
۲ - 4 : به 


۵-۳ : گرم 


۳ آهنيي 


ز خاموشی ی نارد بکنتای 


ماک فنافتکی ‏ اش 


۱ ۳ ی 
امیر 1 9 ژ ۱ عضام میا 1 ‌ 


بجور زال کوید 


۱ 6 


۲ ۰ 
اي نزن پبر 


بر انگیزد ( بدعن چون برادر 
ایاج ی" مف شکن آخربک واست 


بخیر از پشمت دشیی مر جرده 


جنیبت تنی۲۳ کرده 


بر بداند یی 
ولی کرهش گران بود و دره تنک 
شدند اندر درا یکسر با نبوه 
۱ 


۱ نج سس ۳ در جهاین در افتاد 


دران دم دست وپا کم کرد یکباه 
نه هندو بلعه کره آهنین؟ را 
ازیشان" ساففی ید مرد ارش 
نچرد «نذدوان بسهر دیرده 
کبی در کوچرات ‏ انکنده - نخنچیر 
۵ - ۵ ؛ صد 


۱ - د : از ینها 
۷ - ۵ ور کرده 


بخواندش رای و در دم داد فرمان 


سواري کال بو در ۳ [, ۵ وکا ر 
سواری ده هزار از راو جنگ 


گو زآی که بود 


از خوی خود. سدر 
یز ثر سر زند در جنگ۴ چندان 
چو آیده چنگ گرگ اندر فنایشص 
دران حاات که آن شمشیر باران 


در در شتا 


ا: 


بروی زد کرکس خوین بجروز 


‌ 


ما . فهاه 


" تیر از نی اندر دل ره داد 
چو در تن تور جل فر سای می رذت 
چنال بگذشت آن از* کردک و بهر 
تو گوی دیوه شد کاکآ خطای 
۱ ز پیکان خطرناک 
کزه در خون ز بس اطلس که بنمود 


| - ۵ : بود 
۱ - ۵ : شود 


۳ ؛ بزم 


11 


۹1 در آمن بکی دی بر درم 


کزیی کن بیص بر تا چن شود" کر 
بغرفا روز روشن را چو شب کرد 
بعوئض راست شد باً ی کز آهنگ 
چو سف مور در جولنکه پیل 


و ۳ 


۳۹1 کرش از مکیی نیمود دندان 
) پا هی 


نه از سریاد ماند نی 


بترای با ز تفت دا اون 
بجستند از کین چین شیر سرمست 
هزا و انداز شده تیر یک اند‌از 
که در سختی گذشت از سنگ خارا 
که از هر دید می بکذشت روش 


کرد در وت و9 بکشاه 
ی [ سم 9 قل از جای می روت 
که از خن شاح مرجان وی نمی تیو 


۳۹ هی 


که شد غربیل و خون‌می بوخت درخاک 
اطلس داصن کوه معدنی بوذ 


کرد از کوه حلقه ریائی 


۵۳ : برگسوان 


٩‏ - ۵ : تهو 


۱ 
۱ 


۳ 


گلمر للع می رست از چپ و راست 
زياسيم مندول را یاس جان بود 
شکست از تیر سخت آن تول ۲ غردل 
چو میدان تنگ شد باهم بناوود 
گریزان شد سوار هندو از پیضص 
در آمنی از قفا که «وي شعشیو 
کشید؟ تیغ هر ترکی که بشناات 
بپر زخمي که زد تیغ سرانداز 
سر دشمن همي زد تیغ سرزی 
بیک حباه که کر فتم رو داد 
دگر بعشی _پبستن تن - نها دنه 
نگشت آزرده از ترکان سواري 
چرک زد۲ چشم زخمي راز* یک‌خس 
ز هندو شت يعضي مرد خسته 
خروشي در همه جهاین در افقاه 
شباشب راي بد بیرس شد" از جا ي 
ز چهاین بر فراز کوه بر رنمت 
وزین جانب یرک داران منصور 


| -ب وپ : جنان 
۰۲پ : فول 

۳ د : جامه 

۳ 4 ؛ 


(((ي سرخ کل #د روییک می خاست 
ز برک ید زا در جهان! ‏ بود 
ک باران سخت بود و خانه از ئل 
درآمی ساهنی را سینه در کرد 
برون جستند شیران از کمین پیش 
چنل کز پشت آهو پنجة شیر 
بگاه سر شکافی موی بشعافت 
سر هندو بزخم تیغ شد باز 
بدوزج سر زد می رفت دشمن 
هزاران راو ت ری بیفتاه 
کنند حکم را گرد نهادنه 


زبپر چشم او را زخم شد بس . 


زهیبت خلق درا یعدیکر افتاد 


بدبنال همه هندوی بد را ی 
بهوهستان زتهببور در رفت 
ید بیضا نموده ندرا طور 


۵ . ۵ ؛ شه 
٩‏ ۵ ؛ پر 
۵-۷ : را بهروی چست 


بْ 
۳ 


مظنر باز گشتند از غزا» 
وسید ند و بحضرت رح" نهادند 
درا برد آنچه بود آررد؟ خوییص 
برشته بسته! سر های برید » 
ز تیزی جنس تیغ هندیی سا 
شای فان تن وس 
غذایم چوس محل عرض شه یافت 
یدان آرند ان بسیار زر داد 
| ز یشان هر يکي از خلعت خاص 
و زانجا مرکب ابال شادال 


پر ی ییا ۲ بیتیا سضص 


۷ و موم ۰ 4 
فثار در گرفتن جهان لعءول نع 


۳۱ 

بنیروزی وان کردند بر شاه 
زمبی درببش مسند بوسه دادند 
همه آورده را بردند درپیص 
زجوشنهای از پیش دریده 
ز جنس تیزی اسپال سوافراز 
تن از شمشیر و دل از سهم خسته 


بران آورده ضم کرد و دگر داد 
نیا "موی کوهر کشت قراس 
دون شد سوی جهاین با مدادان 
دو منزل بود بر آب بناسص 


آمو 


وزتیغ کی دونیمه زدن کوه را کمس 


سیوم وز آفتاب عالم افروز 


فرود آمد بخطلوت خانةٌ 


رای 
چه بیند بوستاني رسته از سنگ 
منثنصس خانه از سنگ خار 
به؟ صورت کريي از نثش چيني 
آنه صووت کز؟ ام جاني کشید» 


| - ۵ : مر 
- ۵ : .برد 


۳ب وب ور دج 


درون جهاین آمد نیمه روز 
کیک از جر تفای کستان: امبای 


درو حیران ز نتش خوبش آژنگ؟ 


تصور کم شده در نتش بيني 
فام بر صورت ماني کشین»ا؟ 


۳ - د ور: از زگ 
۵-۵ و 
1 - ۵ : در 


5 سنگ آراستته صد؟ پبگر روم 
۳ دیوار او آینه کردار 
گر آن فرتاد را در دل گذ شتي 
بگردی خشت ‏ سبزش باز خیرده 
هیه کل ز سندلهاگ ‏ سود؛ 
خوش آمد شاه را آن قصر داش 
وزآنجا وه بگل‌گشت چس کرد 
بسي بتجانه دید از سنگ سازش 
ز تشه ربی سنگ آن نقض دید 
نظر در هر بتي بیکار می مازد 
آزای بعها شه ان روز اندرای کشت 


چو روز دیکر از بتخانه زگ 


که تر و | ۵ فر م۲ ن شاک اذاق 
بکویدی نتد د۱ حاقه حصر 


حشم در کاوی | هر مس بر ] مد 


داند از هر کف داسمل چنای تا 


پا 
یتصر اند [۱ فیای ان / تمپی سوژ 


۰ 


ستوی عود کز آتص بر افروخت 


[ - ۵ : هر 
۲ مت ۵ ۶ #تصميي 


بران کونه که نتولی ساخت از موم 
درو از ععس مردم نتش دیور 
دلش را تصر شهریی تلج کشتی 
ز سودتن ‏ آسان را سبز کوده 
هه چویش زعود ناب سوده 
زمانی داشت آنجا وتت را خوش 
کذر در قباه که بپرس؟ کرد 
ز طرز سیم و زر بسته طرازش 
کزان مانی؟ قدم ۳ سر پریده 
ز حپرت!1 دی در دیوار مي مان 
بیک نظار؟ٌ بس کرد و بگذشت 
بتان زر فرو رفتند در سنگ 
شب هند سب را خورد ۷ بشکست 
که محراب بقان از بت شود طاق 
حصار چهائن و بتخانه و قصر 
که بذیاد متین باطین در آمد 


برشت د بر له دوزج کشت | مروز 


دماغ غازیان را ود ۳ سوت 


چلال لصری کشید » سر بافاف 
چلای کرید » شد بنیاه جهاین 
همي آمد بروی از پیل باه 
درا یغما که از اندازه شد بیص 
همه کس کنیع بي رنجي همي یافت 
همه‌کس بهر فارت حیل» می توخت 
کپي از بت جدا می کرد پیوند 
بت سنگین چنان بشکست بر چلی 
ز هر بتخانهٌ مي آمده آواز 
همه بت بانگ مي زد از نها ي 
بتان بشکست و در حضرت روانن کرد 


دو روئین بت که روئي بهر من ۲ بود 


. بر آی شد کوشص ساطان فازی 


شکست آن هريکي را دست پا خورد 
که چون در دار دولت باز وانذه 
وزان پس چی ز کار بت , بیر داخت 
دو لشءر با دو لشکر کص برون راند 
معي خورم " ملک فیروزی" _ آثار 


دگر* ‏ فرزانه ‏ سرجاندار منود 


به 


۳۳ 


ز آسیب فلک فلطیده در خاک 
که پر شد لشعر شاه از دفاین 
که داند خود شمار رخت و ۱6 
توگر شد بزر بسیار درویضص 
به هر بیرانةٌ گنجی هي یافت 
شه غازی بت و بتخانه مي سوخت 
کی بتخان» را بنیاد مي کند 
که سنگش سرمه شد بر کوری رای 
که آن مود غازی(" زنده شد باز 
که |حسژی | ای خلیل الله ثانی 
وان تر زین غزای چون تواری کرد 
وزان هر یک هزار و چند من بود 
که سازد نقل آنرا چاره سازی 
بزوگنرا_ بتسمت جله بسیرد 
یخانرا بر در مسجد رسانند 
سپه بر بت پرستان کرم تر تاخت 
که آب تیغ ازیشان ۲ جوئي خو راند 
که لشکر کش سنو بود اولین بار 
که در کوشش ز دریا بر کند دود 


۳۳ 


و۰ جهن جمعي از کفار انبو؟ 
چو سوزی سر درون کرد بهجار 
کسی پیرند آن سر رشنه دریافت 
ماک حوزم رکاب آن سوی خوش کود 
درون کول در شد کرم چی برن 
سپه بر پشت» بر می شد بر سوی 
فنیست شد ستور و برد چندان 
ملک چو تنگ دید از بردگان راه 
وزال سو راند سر جاندار سرکش 
گدا را بن فتم سازگارش 
بحد مالود در تاخت جوشان 
چو شد زاب کنوار ی سو دو فرسنگ 
گروهي یانت از ود دور مانده 
درال باغ خزان نادیده زد دست 
سوارش برده چندان کرد فارت 
چه پر شد خیل و غارت که خالي 
ز جهاین بود ساطلا کوچ کرده 
درال منزل ز نصرت نزل بر دست 


وزانجا نامز شد بر دکر سوی 


| - د : دوفر سلگی ز جها بن جمع انبوا 
۲ - د : سر کشانه 
۳ د : درره 


هن . بودلی 


درز ماو و کاهدیا کینا 


بش دای بدندان_ کیره و بشتای 
زذمبی از نجل اسیای بارش (بد 
که ت و۷ ۳ ۱۵ خو 


خی عد 
1 ۲ ۳ 


برون مي امد از هر پشت۲ 


کنخ ززت؟ 
که ناید در شتر هپشندان 
ببردا برد پیش آمد بر 


بپشت ياه پا چی که اآتص 
] ۲ 7 .۳ 0:5 
ز اب چنبل و آب کفوارش 


۷ بو دامبی‎ ٩ 


تاراج ملک مسستوو مساننه ۰ 


بهر رشقه چوئل راي؟ هي بست 
که در تححریر آن کم شد عباوت 
بدان حاات بشه پپوست حالی 
سپه بر آب چبئل باز خورده 
فرستاد و بساطان باز پهوست 
مبارک باریک آن مر گس‌جوی, 


۱-۳ کز از 
۵ - ۵ : صد کال ۰ 


فک 


‌ 


رون شد هبچو خورشید فررزان 
درا ساعت که عزم انناد او را 
کشیده زسی بیشت باه پا تنگ 
یگرد آن نوا حي ناختن برد 
دگر سو ند تا لشکر کند سیر 
فرو مالید مد از کود و لوره 
چنان شد لشعر شاه از گراني 
بروزی رفت یک میلی بنعجیل 
شهپنشه میل میل آهسته مي راند 
چنان تال محیط بی کرانه 
بزرگا ن را (جازت کرد از پیش 


2 لشکر فوح فوج افتاد در راه 


بای دولت آمد شاد و فهروز 


‌ 


۳۵ 


وفت نیم وزان 


کشیده نیغ 
زوال روز به 
سولي آب بناس" آود آهنک 
فنیت کرد و بر شاه زمن برد 
مدک جاندار بک لحسه چپ شیر 
صف مور در سرحد مورا 
که چی دریا فرو ماند از «واتي 
بطرف‌العین رنتي کرچه ده میل 
زمین از بار لشعر خسته مي ماند 
در آمد سیل در کوه بیانه 
که هر کس جانبي کیرد سر خویش 
که راه از آب و که دشواري داشمت 
وان شد از عتب ساکن تری شاه 


پس ‏ از ده روز ماه چارده روز 


کار در درامدن ۳ بدار ملك 


واراسن شرف منزل #مر 


بد ولت ‏ روز شنبه چاشتاهال 
سهوم روز چاه آخر از فال 
بجو زا زهره و مریخ و خورشید 
پسرطاي مهتري کگشنه مها 


درون دار ملک آمد چو شاهل 
همان وز جلیس از اولمن سال 
سانجا تیر در برجیس و ناهید 
زحل در ثبر نزدیک قریا 


۳1 


دب در دلو و در سنبله راس 
اسد در طالع و هم در امد ماه 
لس ز هر" وان با لشاو که مور 
روان شد پر پیلن سر مست 
| سیرا لفیل 
تن پیا که از جل داشت سایه 


بهیعل هر يعي چی پا کر 


زصفه رایت فیروز . بختان 
همي لرزید بر چوبي زبان,۲ 
فروغ چار چتر از ماه بکزشت 
بزیر چتر شاه چرج موکب 


نحجوم کوکبه زان مه مشرف 
آزان محشر" که بود اندر رکایش 
ز ژوبین خاک برگ بید می کشت 
[2] «صدر موح خنجر آنچنان چست۷ 
همان دعلی که دربا شد کنارش 
علم ابر و حشم بي حد چو باران 


حسابی داشت زان مف ظذر ناک 


۲ - ده زده 


ین 
۳ - ۵ : شانه 


کین پاس 


4 بر «ج شرف شد منزل شاه 


اختر انرا د | شبن ۱ 


عسف شهران شعن" در بيشة شیر 


سفال خاک در ته خوود بشکسب: 


۶ ۸ 
افیم | لحشر سیرت | لجباا 
روان شد" پيششي با پیل‌پایه 


سس خرطوم بجخی ساوٌ کوه 


چو تور صبحدم در اخر شب 
چو پرری جع چو جوزا زده صف 
ی آمد قيامت در حسایش 
اگرچه خاک فرشي داشت از خشت " 


که بند سيري از سهراب شد پست؟ 


قشم بر ددي آب آمن سوارش 
زمین در میجح دریا از سوارال 


سواد شهر در هر نخقته خاک 


و و : کند 
۲ - ر : حشری 
۷ س ۵ : پست 


۸ - ۱ ود : که بندی ازشراب‌عشن‌شدپست 


۰ 


ز سم درا کاسه شد صنحن زمجن کم 
دریده درز پیدا کرد نا دور 
ز کلزار کلا کهر دست چپ بود 
بدین آیین که دولت رقدر آمن 
ز آرایضش همه شهر از همه وله 
چنای بد ژبه را زیور ز حد پیش 
فلط کردم که در خود از علو دید 


بیرده با نلک همرازئي 
در آمد زهره تا گردد زین روب 
زنان نغمه ز از باده سر مست 
بزخه خونی بی ادازه کرده 


کرشمه کرده در مو بيچ در پیچ 


بچشم آشنخه ۳ خواندنی در خویش 


مغنی تمه تو بو کشید؟ 


ز هر" موچنگ دامی شد بلا ر 
باب از کوشمال دست اناد 
دف خم پشت چلذبر باز بر کف 
بهر" دم نی نراثی نر کشیده 
هی رفت آفناب سر فرازان 


ز هر بپامی _ عروسان _ در نظاره 


| > د؛ اد و ندارد 
| ۱و4 : هم 


۳۷ 


ز پی داسن کول پهاپوو" 
همی زد موح دست راست درجود 
شه از دووازه دولت در آمد 
عروسی جاوا کر بوده ازیغی شاه 
که سر میکشتش از زيبانهي خویش 
که دورانش در آمد چون فرودید 
شد اندر پای رتاصان لکد کوب 
بدا خون_ نگ ناخ تازه کرده 
نموده از میانی مو دکر هیچ 
بس از نوی مزه راندند از پیش 
بهر رود آب حیو در کشیده 
فرود آورده مرفان هو وا 
چو طنل چو از کشذ ‏ بنریاه 
رس از چنگ و چنبر باز از دف 
بشکام نو دم در کشی فد 
حراه کرم کرد رود سازان 
رخ شه دید کبین _کرده _ پاره 


هه 


۳۸ 


7 به پر دسست هر سو ناجداری 
همع وه نا بقصر دولت شاه 


0 فرود آمن شه اندر فصر شادان 


بزر ان باشوه خلعت خاص 
ببرج خویش رجعت ساز گشتنه 
هه نه گنه شادی نوازان 
ز نه گانه چنان ده سو صدا چست 
بهر در نویتی زه نوبقی ع 
بفو بت که خود هر چیز می رنفت 
جدا |فتادگان از هم پس از دیر 
نه چشم از رو جدا تا دیر می شد 
حلاوت وصل را بعد از چدائیست 
چو آمیزی بنا شد ازپس دیر 
0 هم نالي که در پری! خورد مرد 
بود نا تشنه از کوثر عنان تاب 
خلاب از تهنگي در خاک" چویند 
شپنشه کاب حپوانی بجام است 


زبکر بت بادشری حخانه معمور 


۱ - : سهری 
 - ۲‏ : خراب 


همی افشا ند پایی را نثاری 
ز در چیدن نب آینده و راه 
که خشت پخته لعل آنشین کشت 
چو ۰ در برج ثابت بامدادان 
نطاق دی پسته با خلاص 
رسانهدند شه را باز گشتنه 
بده چانب وال کردند تازال 
که پشت نه فلک ده جاي بشکست 
بپر حخانه دهل بردند بر بام 
بشارستان علمپا نیز مي رذت 
شی دیدند روی یک در سیر 
نء دل از دیر دید سیر می شد 
که شب رونق فزائي روشنا ئیست 
بزودی دل شود از دوستال سیر 
نبا شه لذت امی ازای خوره 
۹1 مستستی شناسه لذت آب 
بسیری ز آب حیوان دست شویند 
ز وصل دولخش باده بکام است 


فم دوری ز نزدیکی او دور 


۱9 


کفتار در مه ان حال وحال <جو بش 


خدایت داه با فیروزی ال 
چو من در در فشانی کشنه ام خای 
دریغ آمد مرا کین نکته پاک 
یرال شد خاطرم کز علبی زیبا 
سخن را از هفنر 
طرازی بستتم این نتش مپین را 
ز دل بروردم. این باغ رطب کیز 


آوازه ددم 


بسی تاریخ پیشین داشتم په 

چومی این نامه را کردم سر آفاز 
زیادت ‏ زیوری بستتم؟ . بکارزش 
لی چی در درغ اندیشه بسنم 
دلم را هم نشد رفبت دربن خراست 
درو نظم اگرچه زیب حرفسسمت 
ببین آئیده را با آن دو ری 
درین صورت که نذص دبده گشنذست 


۰ 


 (‏ د : کره.باز 
۱-۲ وب وج : جستم 


۳۹ 


1 


وا فان نامو ر 
دو چانب نتم و فیروزی بیکسال 


شه بدریا گشقه غواصی 


دریی دیباچه بندم نتض دیبا 
فلم وا نسبتی هم تاو دادم 
که نو کرد آفرینص آفرین وا 
در آنجا بیش و کم دیدم زحد بیش 


گلوی خامه را کردم گو9ن! باز 


درآمد راسنی بگرفت دستم 


۳۹1 وود کز زم در دوف واست 


راستی کر 


نمودداری بچشم ن‌ کذشت است 
دیده را کردم ورن سنم 


خبال 


مر 


اون گلجی که بود از راستی پر 
مروسی کردمص سر برده بر ما 
ز ده نتحص می اندر جام کردم 
بر آوردم چو برینش 
بتاریخ انچه در سلک عدد بود 


فردیس 


امیدی دارم از حضرت نمهانی 
سه چیزم بود متصود (ندریی گنت 
نخست انک از ثنا گودی دربن راه 
دوم چوی نیست عالم را قراری 
سه دیگر زنده شه چوی شاه را نام 
جپان را نیست بذیاددی چنان سخت 
کیاهی در هنه ربی زمین نیست 
چو بیرن زیی وق دارم شماری 
نعوتر یاداری در زمانه 
من این نامه که نو کردم جنايص 
که تا از خطبهٌ نام مباک 
بپاداش چنینی خدمت کرم شاه 
آزای در زندگی میص بود فال 
ولی آن بکر من کز پرد؛ جست است 
تو بافی مان که در دیران فانی 
نه صد سال از مثل پانصد شود صرف 


| -اوپ : ماندن 


درس درج نو آئین یکتم در 
سزاي د سشبوس ‏ حضرت شاه 
که منتام النتوحسص نام کردم 
دوم عشر چاه آخرینص 
ز همجرت سال بو ششصی نو بود 
که متبول آید انجا این معانی 


کزان له رسمه شوم بانه کلف جفوت 


بجا آرم سپاس نعمت شاه 
بیاید بر راو ای نکنه بای 


که از دزدان درو این بود رخت 


که آنرا تند بای در کمیی نیست 


بباید ماندا ‏ این‌جا ‏ یادگری 
سکن شد کان ببماند چاود انه 
آزان بستم بنتراک جلالض 
خرامد تا ابد تاک تبتاک 


دهد صد گنچ زر سر برد" بر ماه 
چو مردم هرگزم ناید بدنبال 
تذق بر جلو؟ جاوید بسته است 
نامت 


برد زین نامه چاودانی 


بنا نو باشدت هر روز آزیی جرف 


نضواند‌ی کز پثی شه نامه مححمود 
برفت آن پیل و کدج پبل بارش 
حتیقت شد | که یک صرف سخن سلي 
مراد سوی نم آنست اندرین راز 
چو من از پرتو دولت ه ام دور 
ولی زان کردم آن کودر فشانی 
مطازکب 
بپر سو کوری رو تیغ در مشت 
زمانه بر مراد و بخت یارت 


سعادت با شکوهمت سنشین باد 


بادتی آن فرخنده پرکر 


| -- د : دان 


۳ 
مبارک تر ازلن نعحیت بر 
ظنر را روی باد و خصم را پشت 
دو عالم در ناور 


دعءا (نیست 9 یارب مچنیی باد 


مراد هر. 


اباچی 

احید چپ 
احمد (سر چاندار) 
احمد (مهرشک) 
ارکنک خان 

اعظم قریبکا 
الپ غازی 

جلل الدین 


رکن‌الدین براهیم 
روپال ۱ 
ساهفی (سافلیتن) 
مارض‌ملک) 
علءالدین 

فخر (ملک) 
فراچه 

کرچی تاج 

کیکی ماک 
مبارک باربک 


مت 


اشار 4 
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